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گانوش    توسط آر

سىسير و سفرى در گلستان ادب پار
 از رودكى تا فروغ

 گردآورى و نگارش: مهندس پرويز نظامى

نظامى گنجوى
ابياتى از ديباچه ى مخزن الاسرار يكى از پنج كتاب از

كليات خمسه ى نظامى:
اى همه هستى ز تو پيدا شده

انا شدهخاك ضعي� از تو تو
 زير نشين علمت كائنات

ما به تو قائم چو تو قائم به ذات
د توئىآنچه تغير نپذير

د توئىدست و نميرو آنكه نمر
استما همه فانى و بقا بس تو ر

استملك تعالى و تقدس تو ر
فتگراه جهان برمت رتا كر

فتگران برگرمين بارپشت ز
ش بههر كه نه گوياى تو خامو

ش بهاموهر چه نه ياد تو فر
ستساقى شب دستكش جام تو

ستش نام تومرغ سحر دستخو
انماىا به فلك وعجز فلك ر
اگشاىا ز جهان وعقد جهان ر

انداز و برون كش برونطرح بر
كات و سكوندن چرخ از حرگر

اآب بريز آتش بيداد ر
ازير تر از خاك نشان باد ر

شنى عقل به جان داده اىرو
چاشنى دل به زبان داده اى

بات از تو يافتُش قطب ثچرخ رو
د آب حيات از تو يافتجوباغ و
 نسرين نه ز باد صباستTهغمز

تياستاش توكز اثر خاك تو
ستبنده نامى،كه يكى گوى تو

ستد و جهان خاك سر كوى تودر
حكيم جلال الدين ابومحمد الياس بن يوس) متخـلـص
به نظامى- شاعر بزرگ قرن ششم هجرى- در شهر گنجه
واقع در جمهورى آذربايـجـان كـنـونـى حـدود سـال ۵۳۰
هجرى قمرى چشم به جهان گشود. جمهورى آذربايجان
در آن زمان بخشى از خاك ايران بـود كـه چـنـديـن صـد
سال بعـد در نـتـيـجـه بـى كـفـايـتـى دولـتـمـنـدان قـاجـار بـه
خـصـوص فـتـحـعـلـى شـاه بـر طــبــق مــعــاهــده ى شــرم آور
تركمنچاى به دولت روسيه تزارى واگذار شد. برخى از
تذكره نويسان اصل او را از قهسـتـان قـم دانـسـتـه انـد و
فحواى اشعارش نيز اين را تأييد مى كند. نظامى تمـام
عمرش را در گنجه گذرانيد و فقط سفر كوتاهى به دعوت
قزل ارسلان به يكى از شهرهاى نزديك گنجه كرد و در
مجلس او با نهايت اعزاز و احترام پذيرفته شد. در بحر
بيكران شعر و ادب پارسى, حكيم نظامى گنجوى يكى
از بزرگان و به همراه فردوسى- مولوى- سعدى و حافظ
يكى از اركان پنجگانه ى فرهنگ ادبى ايران به شمـار
مى آيد. در اوزان مختل) مثنوى همچون سعدى و حافظ,
در غزل, نظامى سرآمد سخنوران دوران است و در اين
عرصه فقط فردوسى و مولوى را مى توان شايسته مقايسه

با حكيم نظامى دانست.
نظامى در علوم ادبى و عربى, عقلى و نقلى و نيز در علوم
طبيعى و فلسفه نيـز در رديـ) حـكـمـاى طـراز اول زمـان
خود جاى داشته و در اين رشـتـه هـا بـه تـدريـس نـيـز مـى
پرداخته است. در عرفان نيز در شمار يكى از پيشوايان
به شمار رفته است. نظامى با آنكه به اصول و شريعـت
اسلامى پاى بندى داشته ولى از طرح برخى مسايل فلسفى

 با اصول اسلامى چـنـدان سـازگـار نـبـوده,ًهم كه ظـاهـرا
فروگذار نكرده است. حكيم نظامى از حيث پاكى اخلاق
و تقواى بيان, در ميان همه ى شعراى پارسى گوى فقط
با فردوسى قابل مقايسه است. در آثار اين دو بزرگـوار
از آغاز تا پايان يك لفظ زشت و ركيك  مشاهـده نمـى
شود. نظامى در منظومه ها خسرو و شيرين و ليلى و مجنون
از عشق آميخته به عفت سخن مى دارد و حتى در توصي)
هــمــبــســتــرى آنــان بــه زبــان شــعـــر, لحـــظـــه اى از روش
پرهيزگارانه منحرف نمى شود. از شاعران معاصـر خـود
نظامى تنها با خاقانى ارتباط داشته است و بعد از فوت
آن شاعر گرانمايه در سال ۵۹۵  هجرى قمرى در مرثيت

او چنين سروده است:
همى گفتم كه خاقانى دريغاگوى من باشد

دريغا من شدم آخر دريغاگوى خاقانى
نظامى به سال ۶۱۹ هـجـرى قـمـرى در سـن ۸۴ سـالـگـى
بدرود حيات گفت و به جاودانيت تاريخ پيوست. مدفن
نظامى در شهر گنجه تا اواسط عهد قاجار باقى بود, بعد
از آن رو به ويرانى نهاد تا باز به وسيله ى دولت محلـى
آذربايجان شوروى مرمت شد- آرامگاه او در گنجه قرن

هاست كه زيارتگه مشتاقان و عاشقان است.
نظامى غير از يوان اشعارى كه عدد ادبيات آن را دولتشاه
سمرقندى از تذكره نويسان مشهـور ايـران بـيـسـت هـزار
بيت نوشته و اكنون مقدارى از آن در دست است, پنج
مثنوى مشهور به نام پنج گنج دارد كه آنها را خمـسـه ى
نظامى مى گويند و بدون شك و ترديد از شاهكارهاى

كم نظير ادب فارسى است.
مثنوى اول از پنج گنج مخزن الاسرار است مـشـتـمـل بـر
حدود ۲۲۶۰ بيت, مثنوى مخزن الاسرار در حدود سال

۵۷۰ هجرى ساخته شده است.
اين مثنوى كه نخستين منظومه ى شـاعـر اسـت در چـهـل
سالگى او سروده شده و شامل مواعظ و حكم فيلسوفانه

در بيست مقاله مى باشد.
دوم, مثنوى خسرو شيرين در ۶۵۰۰ بيت راجع به داستان
عشقبازى خسرو پرويز با شيرين شاهزاده  ارمنى ساختـه
شده كه از جملـه ى داسـتـان هـاى اواخـر عـهـد سـاسـانـى
است. گويا اين داستـان بـعـد از قـرن چـهـارم تـا دوره ى
نظامى توسعه و تغييراتى يافته و با صورتى كه در مثنوى
خسرو و شيرين مشاهده مى شود به نظامى رسيده است.
از مـثـنـوى خـسـرو و شـيـريـن ايـنـك در ابـتـدا ابـيـاتــى در
توصي) زيبائى شيرين و پس از آن چند بيتى از مناظره

 از عميق ترين و سوزنـاكًى خسرو و فرهاد كه حقيقـتـا
ترين مـنـاظـره هـاى شـعـرى در ادب پـارسـى اسـت  بـنـظـر

خوانندگان ميرسد:
در توصي# زيبائى شيرين

، ماهىى بگذارپريدختى، پر
به زير مقنعه صاحب كلاهى

انىى چو مهتاب جوشب افروز
گانىندسيه چشمى چو آب ز

كشيده قامتى چون نخل سيمين
طب چيننگى بر سر نخلش ردو ز

دو شكر چون عقيق آب داده
دو گيسو چون كمند تاب داده

ش تاب از دل كشيدهخم گيسو
گل كشيدها بره ربه گيسو سبز

ستخنده پيود لبش درنمك دار
نمك شيرين نباشد و آن او هست

شانگس مستش خروشك نرز ر
شانم ريحان فروار اربه باز

ت مانده مجنون در خيالشبه حير
انده ليلى با جمالشبقايم ر

ب دلبندار آشوحديثى و هز
سه چون قندان بوارلبى و صد هز

گشته بر روى چو ماهشد سرخر
ل� سياهشدل و جان فتنه برز

خش نسرين و بويش نيز نسرينر
لبش شيرين و نامش نيز شيرين

خسرو پرويز چون از عشق فرهاد به شيرين آگاه مى شود
فرهاد را به دربار احضار و با او به گفتگو مى نشيند. در
اين مناظره كه در حقيقت سؤال و جواب به شعر هست,

خسرو سؤال مى كند و فرهاد جواب مى دهد.
نخستين بار گفتش كز كجائى

بگفت از دار ملك آشنائى
شندبگفت آنجا به صنعت در چه كو

شندند و جان فروبگفت انده خر
شى در ادب نيستبگفتا جان فرو

ان اين عجب نيستبگفت از عشقباز
بگفت از دل شدى عاشق بدينسان؟

بگفت از دل تو مى گوئى من از جان
نستبگفتا عشق شيرين بر تو چو

نستبگفت از جان شيرينم فزو
بگفتا هر شبش بينى چو مهتاب

اباب آيد كجا خوى چو خوبگفت آر
ش كى كنى پاكبگفتا دل ز مهر

بگفت آنگه كه باشم خفته در خاك
ايشامى در سربگفتا گر خر

م اين سر زير پايشبگفت انداز
ا ريشبگفتا گر كند چشم تو ر

مش پيشبگفت اين چشم ديگر دار
اهبگفتا گر نيابى سوى او ر

بگفت از دور شايد ديد در ماه
ىاهد هر چه داربگفتا گر بخو

ىاراهم به زبگفت اين از خدا خو
ستيش از طبع بگذاربگفتا دو

ستان نايد چنين كاربگفت از دو
ده شو كاين كار خامستبگفت آسو

امستگى بر من حردبگفت آسو
دى كن در اين دربگفتا رو صبور

دان كرى چون توبگفت از جان صبور
دن كس خجل نيستبگفت از صبر كر

د دل نيستبگفت اين دل تو اند كر
ستارت سخت زبگفت از عشق كار

ستشتر چه كاربگفت از عاشقى خو
سى از كسبگفتا در غمش مى تر

ان او بسبگفت از محنت هجر
نى از عشق جمالشبگفتا چو

بگفت آن، كس نداند جز خيالش
بگفت از دل جدا كن عشق شيرين

بگفتا چون زيم بى جان شيرين
بگفت او آن من شد زو مكن ياد

هاده فربگفت اين كى كند بيچار
بگفت ار من كنم در وى نگاهى

م به آهىا سوزبگفت آفاق ر
ابشچو عاجز گشت خسرو در جو

ابشسيدن صونيامد بيش پر
ان گفت كز خاكى و آبىبه يار

ابىنديدم كس بدين حاضر جو
خسرو كه به اين ترتيب در كار متقاعد كردن فرهاد براى
دست برداشتن از شيرين توفيقى حاصل نمى كند به حيله
و نيرنگ متوسل مى شود و به دروغ به فرهـاد وعـده مـى

دهد كه اگر گذرگاهى در كوه بيستون براى او بسازد به
پاس اين خدمت شيرين را به وى تفويض خواهد كرد.
مأموريتى كه خسرو در خيال خود مطمئن است فرهاد در
انجام آن هرگز توفيق نخواهد يافت. فرهاد اين مأموريت
را به جان مى پذيرد و به اميد وصال معشوق عازم بيستون
مى گردد. شيرين كه از جانبازى ها و عشق سوزان فرهاد
به خويش آگاه مى شود به ديدار فرهاد به بيـسـتـون مـى
رود. خسرو از اين ملاقات سـخـت در خـشـم مـى شـود و
تصميم به هلاك فرهاد مى گيرد. براى اجراى اين كار
به مردى بدانديش مأموريت مى دهد كه به بيستون برود
و به دروغ خبر مرگ شـيـريـن را بـه فـرهـاد دهـد. فـرهـاد
تيره بخت از شنيدن خبر مرگ معشوق چنان متـألـم مـى
گردد كه خود را از بالاى كوه به پائين مى افكنـد و در

راه عشق جان مى بازد.
دفت آن سنگدل مرهاد رسوى فر

دا تنگدل كرد رزبان بگشاد و خو
ىكه اى نادان غافل در چه كار

ىى به غفلت مى گذارا عمرچر
ىبگفتا بر نشاط نام يار

ىكنم زينسان كه بينى دستكار
چه يار آن يار كو شيرين زبانست

ا صدبار شيرين تر ز جانستمر
ش روى تلخ گفتارد ترچو مر

دم شيرين ز شيرين ديد در كار
ت يكى بادد از سر حسرآوربر

هادگه نيست فرد و آكه شيرين مر
هم آخر با غمش دمساز گشتند

گشتنددندش به خاك و بازسپر
هادش فرچو افتاد اين سخن در گو

افتادهى دره چون كوز طاق كو
دمنج برى گفت كاوخ راربه ز

دمنج مراحتى در رنديده ر
چالاكفته به خاك آن سروفرو ر

مان خاكم هر زا بر سر نريزچر
ىپريده از چمن كبك بهار

ىارشم به زا چون ابر نخروچر
اغ عالم افروزده چرفرو مر

دد شب بدين روزم نگرا روزچر
سيدناهم ربه شيرين در عدم خو

اهم دويدنبه يك تك تا عدم خو
د شيرين در جهان دادصداى در

سيد و جان دادمين برياد او بوز
مثنوى سوم منظومه ى ليلى و مجنون است كه نظامى آن
را در سال ۵۸۴ ساخته است. ليلى و مجنون را نظـامـى
در چهار هزار و هفتصد بيت و در مدتى كمتر از چـهـار
ماه سرود. داستان عشق غم انگيز مجنون از داستان هاى
قديم عرب بوده است, كـه نـظـامـى در ابـداع اصـل ايـن
داستان هم مبتكر نبوده ولى خود در هـنـگـام نـظـم در آن
تصرفات بسيار كرده است. به ابياتى از توصيـ) حـال

مجنون در زارى عشق ليلى توجه فرمائيد.
مجنون چو شنيد پند خويشان

از تلخى پند شد پريشان
اهن رد دست و دريد پيرز

اده چه مى كند كفن ركاين مر
ند تختآن كز دو جهان برون ز

ختهنى كجا كشد ردر پير
اامق از آرزوى عذرچون و
افت و گاه صحره گرگه كو

انه صفت شده به هر كوىديو
نان به هر سوىليلى ليلى ز

گشادهام دريده، سراحر
فتادهدر كوى ملامت او

ان شده هر كسى در آن پىحير
مى ديد و همى گريست بروى

ار چون گلبر سنگ فتاده خو
ش فتاده بر دلگرسنگ د

د گشتهصافى تن او چو در
د گشتهدر زير دو سنگ خر
دناكىدر دل همه داغ در

هاى خاكىه غباربر چهر
بنشست و به هاى هاى بگريست

اى من چيستكاوخ چه كنم دو
ا مجوئيدمن گم شده ام مر

گان سخن مگوئيدبا گم شد
ستده ى تواين خسته كه دل سپر

ستده ى تونده به توبه كه مرز
از به لط� يك سلاممبنو

ه نما به يك پياممجان تاز
مثنوى ديگر بهرامنامه يا هفت پيكر است كه شـاعـر بـه
سال ۵۹۳ در ۵۱۳۶ بيت ساخته. اين منظومه داسـتـان
بهرام گور پادشاه سـاسـانـى اسـت و از قـصـص مـعـروف
عهد ساسانيان مى باشد. در اين منظومه نخست نظامى
شرحى از سرگذشـت بـهـرام را در كـودكـى و جـوانـى تـا
وصول به سلطنـت و كـارآئـى بـنـام او آورده و آنـگـاه بـه
داستان او با هفت دختر از پادشاهان هفت اقليم اشـاره
كرده است كه براى هـر يـك گـنـبـدى بـه رنـگـى خـاص
ساخته بود و هر روز از هفته مهمان يكى از آنان بوده و
قصه اى از هر يك شنيده است. بعد از اين داستان ها
نظامى از پريشانى كار ملك بر اثر غفلت بهرام از كارها

لك چين به ايران و داستان ظلـم هـاى وزيـر وَو حملـه م
بـالاخـره سـرگـذشـت او را تـا پـايـان كــار كــه در دنــبــال
گـورخــرى در هــنــگــام شــكــار بــه غــارى رفــت و ديــگــر

✍ ٤٢  Tدنباله مطلب در صفحهبازنگشت حكايت ميكند.

خواندن ورق و قهوهخواندن ورق و قهوه

(٤٠٨) ٢٣٢٧-٣٧٨ (٤٠٨)٢٧٢٣-٣٧٨
فتن وقت قبلىبا  گرفتن وقت قبلىبا  گر 

پيش گويىپيش گويى
گانوش توسط آر


